
مرا  منی دو مرغ !زدیذ. پیر زن در عقة اَ وفریه کىان فریاد می کرد: ای َایشغالی مرغی از خاوً پیر زوی د

 .شغال ترد

 .شغال از ایه مثالغً سخت در غضة شذ َ از غایت تعجّة َ غضة تً پیر زن دشىام داد

در آن میان رَتاٌی تً شغال رسیذ َ گفت : چرا ایه قذر تر افرَختً ای؟ گفت: تثیه ایه پیرزن چً قذر چقذر 

 !رَغگُ َ تی اوصاف است. مرغی را کً یک چارک ٌم ومی شُد دَ مه می خُاوذد

 !رَتاي گفت: تذي تثیىم چً قذر سىگیه است

 .َقتی مرغ را گرفت رَی تً گریس وٍاد َ گفت: تً پیر زن تگُ مرغ را تً پای مه چٍار مه حساب کىذ

 :نتیجه اخلاقی

ٌمیشً تً تازدٌی کارتان تُجً داشتً تاشیذ َ وً تً اظٍار وظرٌایی کً در مُرد کارتان از طرف دیگران می شُد. 

 !!چُن اگر اصل مُضُع را فرامُش کىیذ، دلسرد شذي َ ٌماوی را ٌم کً داریذ از چىگتان در خُاٌىذ آَرد

 


